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  بررسي فقهي و حقوقي عقد مزارعه با نگاهي به عقد مساقات در قانون مدني
 )27/02/1397،  تاريخ تصويب   20/01/1397تاريخ دريافت (

  حيدري نژاد نصراالله
  

  چكيده
 قوانين  رب عليم را كه فر صتي مرحمت فرمود تا بتوانم كشاورزي و زراعت را از ديد گاه سپاس

مي داند و افتخار  شكستن يك شاخه درخت را به مثابه شكستن بال فرشتگان كه يعني ديني ياسلام
رهبرش احداث نخلستان و حفر چاه به منظور آبياري آن جهت تأ مين غذاي محتاجان جامعه است 

رق از ديدگاه ديني،كه كلام خدا با خواندن وكسب علم شروع و بين  عالم و بي سواد ف. بررسي كنم 
بشريت را مقيد فرموده كه با پرداخت خمس و زكات از محصولات كشاورزي و  ذال. قائل مي شود 

در آمد خود در امور عام المنفعه ، باعث  بهبود وضع معيشتي افراد فقير جامعه صرف و با انجام غرس 
وانين پيشرفته و و همچنين در امر  زراعت ق. درخت باقيات و صالحات دنيوي را به قيامت ، پيوند دهد 

  .مي باشد ي مــوجــود است  كه روشنگر حقوق و مباحث حقوقـ … در فقه به نام مساقات و ونيمد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عقد مزارعه، عقد مساقات، آبياري درختان، زراعت، كشاورزي: واژگان كليدي
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  كليات:اول بخش
جهاني كه ابر قدرتها براي دستيابي به اميال شيطاني خـود از كشاورزي و محصولات آن به عنوان  در

اهرم فشار استفـاده نموده ، در حالي كه افراد آن جوامع از مصرف زياد و پر خوري دچار انواع 
و سوء  اييغذبيمارييهاي خاص شده اند و ميليونها نفر درنقاط مختلف جهان ،كه ازگرسنگي بر اثر فقر

كشور هاي قدرتمند با . سلطه خود قرار مي دهند  تحتمي دهند   تغذيه جان خود را از دست 
خريــــد محصولات كشاورزي و نابود كردن آن براي حفظ اقتدار كاذب خـود ، بر دولتهاي وابسته 

توجه به اهميت با . مانع از رسيدن آن به نيازمندان واقعي و نجات آنان از گرسنگي و مرگ مي شوند 
حيات و نقشي كه كشاورزي در زندگـــي انسان دارد ، بنابراين لزوم بررسي و  همواد غذايي براي ادام

پژوهشي هر چند مختصر، در باره كشاورزي از ديدگــــاه اسلام و وضعيت آن در كشورهاي اسلامي 
اشد ، بيش از پيش مشهود مي و سير نزولي آن كه با سياست موزيانه ابر قدرتها در حال نابودي مي ب

كشاورزي بــه دليــل بــرخورداري از رشد مستمر و پايــدار و درون زاي اقتصادي ،  خشب. باشد 
و استمرار مؤلفه هاي اصلي وابسته به آن ، مانند  نقش حياتي كه مي تواند در ايجاد عدالت اجتماعي
اين .اشد مستلزم حمايت جدي و كار آمد است تأمين امنيت غذايي و توسعه اشتغال در جــامعه داشته ب

ميليون  37بخش به لحاظ دارا بودن توانمندي هاي قابل توجه در منابع و عوامل توليد ، با بيش از 
هكتــــــار اراضي مستعد كشاورزي مي تواند جايگاه مناسبي در توسعه اقتصادي كشور ايران ، ايفاي 

 نسانهاي بسياري در طول تاريخ از گرسنگي و سوء تغذيه در رنجكه مي دانيم ا همانگونه  .نقش نمايد 
با سپري شدن سده ها و رشد تصاعدي جمعيت به صورت هندسي ، دامنه اين رنج و . و عذاب بوده اند 

بنابراين فاصله احتياج و . عذاب بيشتر شده ،زيرا توليد مواد اوليه به صورت تصاعدحسابي است 
همچنين تـوزيع نابرابر منابع و مواد غذايي نيز، مزيد بر . ر و بيشتر مي شود بشر، هر روز بيشت يحتاجما

انسان چاره انديش از يك سو رشد جمعيت را شـــاهد است و از سوي ديگر شاهد . علت شده است 
زندگي خود  يـهكمبود مواد غذايي مي باشد ، پس جا دارد بشر در هر زمــان به فكر تأ مين مواد اول

وشن است كمبود مواد غذايي و سوء تغذيه اثر نامطلوبي بر فكر و روان آدمي داشته و به خاطر ر. باشد 
لذا جنگهاي بسياري كه در جهان بوقوع . ميزند ... سيركردن شكم خود دست به دزدي ، غارت و

تا مستعد كشاورزي بــوده  مينهايپيوسته شـاهد بـر اين مدعاست كه عمدتاً بــه خاطر بدست آوردن ز
هر قومي . قوم و مليتي بتواند با به زيـــر كشت بردن زمينها ، خود را از فنا و نابودي كامل نجات دهد 

كه دارا ي ساختار كشاورزي مناسبي باشد كه بتواند مايحتاج اوليه خود را از نظر غذايي تأ مين كند مي 
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البته ، بايد . ثروتمند تبديل گرددتواند صنايع ديگري را نيز رشد داده ، به مرور به يك كشور قوي و 
دانست كه امنيت غذايي ، خود كليد دسترسي عموم مردم به غذاي كافي درتمام اوقات به منظور 
داشتن زندگي ســــالم و فعال بوده و يكي از محورهاي اصلي توسعه ملي هر كشوري مي باشد ، و 

اسلام ، . صادي كشورخواهد بود و هماهنگي بخشهاي مختلف اقت شتحقق كامل آن ، در گرو تلا
ديني است كــه در تمامـــي زمينه ها هـدايتگر و راهنماي انسان بـــوده ، دستورات كــــــاملي را در 

اسلام ديني است كامل و پر بار كه انسانها را نـــــه مانند يهوديت فعلي تشويق به .اين زمينه شاهديم 
مسيحيت كه آخرت را به طور مطلق تبليغ كند ، بلكه ديني است  ماديگري كامل كند ونــــــــه همانند

مي توان اين ) ع (و أئمه اطــــهار ) ص(مكمل كلية اديان كه در جاي جاي قران و دستورات پيغمبر
 ستموضوع را واضح و آشكار ديد و در مورد زراعت ، دستورات لازم و مقتضي را صادر فـرموده ا

. آ نها عمل كنيم مي توان خود و جامعه اسلامي را از خطر گرسنگي و فقر نجات دهيم      كه اگر به
اصولاً تمامي جوامع چه شرقي و چه غربي . اميد است كه ما بتوانيم در اين راستا به خوبي عمل نماييم 

هنگ و است نوع فر قاما نكته اي كه در اينجا قابل تعم. براي كشاورزي اهميت ويژه اي قائل هستند 
نگرش هر جامعه است كه نوع محصول و نحوه كشت آنرا مشخص مي كند مثلا در قاره آمريكا جيره 
غذايي مردم بيشتر ذرت است و مصرف سرانه آن نيز بالا است ولي مصرف گندم در اين قاره به نسبت 

ولي در .دارد قرار  الاتريدر اروپا نيز مصرف ذرت و سيب زميني در حد ب. مردم آسيا كمتر مي باشد 
كيلوگرم مصرف  200خاورميانه مصرف گندم بسيار بالا تر و در ايران به طور متوسط به ازاي هر نفر

در خاور دور و آسياي جنوب شرقي مصرف برنج بسيار بالا بوده و سرانه آنها چندين . ساليانه مي باشد
  .برابر مردم ايران ميباشد

  ورزي               ديدگاه جامعه غرب نسبت به كشا: بند اول
غرب ، ديدگاه مردم نسبت به كشاورزي يك ديدگاه لطيف و در عين حال سود جويانه است  در

مردم در اين ديار علاقه مند به داشتن يك مزرعه مناسب جهت زندگي آرام و با سكوت بوده كه در 
موجود كشور در  كنار اين علاقه مندي و سكوت وآرامش در آمد قابل توجهي كسب و  از امكانات

چون ديدگاه آنان . كشاورزان اين ديار را افراد مرفه تشكيل مي دهند .  استفاده مي نمايند  لاييحد با
يك ديد اقتصادي است و كاشتن براي بدست آوردن پول، صورت مي پذيرد نه سير كردن شكم ، لذا 

 يتفاده نموده و كوشش مسعي كرده اند از حد اكثر امكانات علمي جهت افزايش محصولات خود اس
  . كنند تا از كاروان پيشرفت علمي در اين زمينه عقب نمانند

  كليات:اول بخش
جهاني كه ابر قدرتها براي دستيابي به اميال شيطاني خـود از كشاورزي و محصولات آن به عنوان  در

اهرم فشار استفـاده نموده ، در حالي كه افراد آن جوامع از مصرف زياد و پر خوري دچار انواع 
و سوء  اييغذبيمارييهاي خاص شده اند و ميليونها نفر درنقاط مختلف جهان ،كه ازگرسنگي بر اثر فقر

كشور هاي قدرتمند با . سلطه خود قرار مي دهند  تحتمي دهند   تغذيه جان خود را از دست 
خريــــد محصولات كشاورزي و نابود كردن آن براي حفظ اقتدار كاذب خـود ، بر دولتهاي وابسته 

توجه به اهميت با . مانع از رسيدن آن به نيازمندان واقعي و نجات آنان از گرسنگي و مرگ مي شوند 
حيات و نقشي كه كشاورزي در زندگـــي انسان دارد ، بنابراين لزوم بررسي و  همواد غذايي براي ادام

پژوهشي هر چند مختصر، در باره كشاورزي از ديدگــــاه اسلام و وضعيت آن در كشورهاي اسلامي 
اشد ، بيش از پيش مشهود مي و سير نزولي آن كه با سياست موزيانه ابر قدرتها در حال نابودي مي ب

كشاورزي بــه دليــل بــرخورداري از رشد مستمر و پايــدار و درون زاي اقتصادي ،  خشب. باشد 
و استمرار مؤلفه هاي اصلي وابسته به آن ، مانند  نقش حياتي كه مي تواند در ايجاد عدالت اجتماعي
اين .اشد مستلزم حمايت جدي و كار آمد است تأمين امنيت غذايي و توسعه اشتغال در جــامعه داشته ب

ميليون  37بخش به لحاظ دارا بودن توانمندي هاي قابل توجه در منابع و عوامل توليد ، با بيش از 
هكتــــــار اراضي مستعد كشاورزي مي تواند جايگاه مناسبي در توسعه اقتصادي كشور ايران ، ايفاي 

 نسانهاي بسياري در طول تاريخ از گرسنگي و سوء تغذيه در رنجكه مي دانيم ا همانگونه  .نقش نمايد 
با سپري شدن سده ها و رشد تصاعدي جمعيت به صورت هندسي ، دامنه اين رنج و . و عذاب بوده اند 

بنابراين فاصله احتياج و . عذاب بيشتر شده ،زيرا توليد مواد اوليه به صورت تصاعدحسابي است 
همچنين تـوزيع نابرابر منابع و مواد غذايي نيز، مزيد بر . ر و بيشتر مي شود بشر، هر روز بيشت يحتاجما

انسان چاره انديش از يك سو رشد جمعيت را شـــاهد است و از سوي ديگر شاهد . علت شده است 
زندگي خود  يـهكمبود مواد غذايي مي باشد ، پس جا دارد بشر در هر زمــان به فكر تأ مين مواد اول

وشن است كمبود مواد غذايي و سوء تغذيه اثر نامطلوبي بر فكر و روان آدمي داشته و به خاطر ر. باشد 
لذا جنگهاي بسياري كه در جهان بوقوع . ميزند ... سيركردن شكم خود دست به دزدي ، غارت و

تا مستعد كشاورزي بــوده  مينهايپيوسته شـاهد بـر اين مدعاست كه عمدتاً بــه خاطر بدست آوردن ز
هر قومي . قوم و مليتي بتواند با به زيـــر كشت بردن زمينها ، خود را از فنا و نابودي كامل نجات دهد 

كه دارا ي ساختار كشاورزي مناسبي باشد كه بتواند مايحتاج اوليه خود را از نظر غذايي تأ مين كند مي 
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  ديدگاه جامعه شرق نسبت به كشاورزي: بند دوم
. زي يك كار سنگين و طاقت فرسا استدر شرق كشاور. ديدگاه جوامع شرقي خلاف آنها است  اما

وكمتر از علم روز بهره مي  ازندافراد جهت سير كردن شكم خود به نوعي زراعت سنتي مي پر د
مدت كوتاهي . كشاورزان با توجه به فقر مالي ، براي بهبود وضعيت خود ريسك نمي كنند .گيرند

است كه شركتهاي كشت و صنعت در اكثركشورهاي در حال توسعه ، فعاليت خود را شروع كرده اند 
آنهم به خاطرعدم آگاهي و دسترسي اما تا رسيدن به مرحله مطلوب راه درازي در پيش خواهند داشت 

كشت  ايبه علوم پيشرفته كشاورزي و نيز فقر مالي ، اكثر روستائيان كه فاقد هر گونه امكانات لازم بر
اخيراً بعضي از كشورهاي خاور دور و آسياي جنوب شرقي براي مكانيزه نمودن . مكانيزه مي باشند

رند تا كشاورزي خود را از حالت سنتي خارج كشاورزي ، در حال پيشرفت بوده و سعي بر اين دا
صنعت  ننمايند و هر گونه تعلل كشورهاي اسلامي منطقه در اين راه سبب خواهد شد كه از كاروا

  1.كشاورزي عقب مانده، جبران آن به سادگي امكان پذير نباشد
  نگارش روش: بخش دوم

تحقيق و پژوهش مختصر به روش كتابخانه اي صورت گرفته و سعي شده است حتي الامكان از  اين
منابع موثق و مطمئن استفاده شود تا كيفيت نگارش پائين نيايد ، علاوه بر آن با توجه به تازه بودن بحث 

ورد م رو كم بودن كتابهاي مشابه ابتدا مختصري از تاريخ كشاورزي ، بحث و سپس اطلاعاتي د
زراعت گردآوري شده و نيز مطالبي در خصوص كشاورزي از ديدگاه اديان غير الهي و الهي آورده 

 محتواي.مي باشد  شده است كه عمده كار نگارش در خصوص اهميت كشاورزي از ديدگاه اسلام
تعاريف مزارعه و مساقات به  شامل بخش اول . است به تحرير رسيدهبخش 4نگارش اين نگارش در 

 . اجمال مي باشد  كه در اين بين براي مقايسه آن دو احكام هر دو عقد جداگانه ذكر گرديده است طور
. و شرح و تفسير مواد قانوني با نظرات حقوقدانان آورده شده است وجوه افتراق دو عقد  بخش دوم

مبحث  ملچهارم شا بخش.  بحث شده است  بخش سوم ، مزارعه و مساقات و وجوه افتراق آن با اجاره
نگارش در خصوص  پيشينـــة.مي باشد    در عمليات بانكي )مساقات و مزارعه ( كاريبردي اين دو عقد

پيشينة تحقيق زراعت از ديدگاه قران و حديث با بررسي هايي كه در اين مورد انجام شده متأسفانه 
ك پايگاه اطلاعاتي مناسب در كتاب و پايان نامه اي به اين زمينه نديدم و اين مي تواند به دليل نبون ي

اما خوشبختانه عزيزاني در مورد كشاورزي مطالبي را نگاشته اند كه قابل . دانشگاههاي كشور باشد 
                                                            
1  -  www.alonefarmer.blogfa 
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و با توجه به امكاناتي كه در اختيار آنان بوده مطالب را بسيار زيبنده و مناسب ارائه داده و . تقدير است 
ون درختكاري از حجت الاسلام والمسلمين حاج مهدي به طبع رسانده اند ،همچون چهل حديث پيرام

اسلام تأليف برادر بزرگوار محمد حسين ابــراهيمي و مــــرتع  درمجيدي و همچنين كتاب كشاورزي 
داري و يكسري كتب ديگركه مـــي توان گفت ، به حق مطالب ارزنده و جالبي را بيان نموده اند كه 

  .ر پايان نامه هائي در اين زمينه به رشته تحرير در آورنداميد است دانشجويان عزيز و گرانقد
  همزارعاحكام  تعريف و :بخش سوم
  تعريف مزارعه: بند اول

مزارعة معامله است بر اين اساس كه شخصى مزرعه كسى را زراعت كند در مقابل حصه اى از 
صاحب زمين و قبولش از حاصل آن ، و مزارعه عقد است و محتاج به ايجاب و قبول ايجابش از ناحيه 

عبارت است از هر لفظى كه انشاء چنين معامله اى را افاده كند مثل اينكه به زارع   ناحيه زارع ، ايجابش 
زمين خود را تسليم تو كردم براى فلان مدت : ((و يا بگويد)) مزارعه كردم با تو بر فلان قرار: ((بگويد

اين عبارت ها، و قبول آن عبارت است از هر لفظى كه  كه آن را زراعت بكارى بر فلان قرار و امثال
پذيرفتن ايجاب مالك را برساند و ظاهرا قبول عملى از ناحيه زارع بعد از ايجاب مالك كافى است و 

در عقد مزارعة شرط .قبول فعلى به همين است كه بعد از ايجاب او زمين را بهمين قصد تحويل بگيرد
بلكه به هر لغت ديگر واقع مى شود و بعيد نيست كه معاطاة در آن  نيست كه با زبان عربى ادا شود

  1.جارى شود البته بعد از آن كه آن چه لازم است متعين شود، متعين شده باشد
 احكام مزارعه: بند دوم
دو طرف معامله (در مزارعة علاوه بر آن چه در ساير عقود در متعاقدين  :شرايط عقد  - 1 مسئله

كه (معتبر است كه عبارت است از عقل و بلوغ و قصد و اختيار و رشد و نداشتن فقر ناشى از افلاس ) 
البته اين شرط آخرى در جائى است كه تصرف او مالى باشد نه چون زارع كه غالبا تصرفش تنها عملى 

اول اينكه حاصل زرع بين زارع و مالك مشاع باشد، پس اگر : رط ديگر نيز معتبر است چند ش) است 
در مزارعه اى تمامى حاصل و يا بعضى از آن از قبيل چين اول و يا حاصل فلان قطعه مخصوص يكى 

دوم اينكه سهم زارع به طريق كسر .ديگرى اين مزارعه صحيح نيست   از آنها باشد و بقيه مخصوص 
ز قبيل يك دوم و يا يك سوم و يا يك چهارم و امثال آن معين شود، سوم اينكه مدت مزارعه و مشاع ا
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  ديدگاه جامعه شرق نسبت به كشاورزي: بند دوم
. زي يك كار سنگين و طاقت فرسا استدر شرق كشاور. ديدگاه جوامع شرقي خلاف آنها است  اما

وكمتر از علم روز بهره مي  ازندافراد جهت سير كردن شكم خود به نوعي زراعت سنتي مي پر د
مدت كوتاهي . كشاورزان با توجه به فقر مالي ، براي بهبود وضعيت خود ريسك نمي كنند .گيرند

است كه شركتهاي كشت و صنعت در اكثركشورهاي در حال توسعه ، فعاليت خود را شروع كرده اند 
آنهم به خاطرعدم آگاهي و دسترسي اما تا رسيدن به مرحله مطلوب راه درازي در پيش خواهند داشت 

كشت  ايبه علوم پيشرفته كشاورزي و نيز فقر مالي ، اكثر روستائيان كه فاقد هر گونه امكانات لازم بر
اخيراً بعضي از كشورهاي خاور دور و آسياي جنوب شرقي براي مكانيزه نمودن . مكانيزه مي باشند

رند تا كشاورزي خود را از حالت سنتي خارج كشاورزي ، در حال پيشرفت بوده و سعي بر اين دا
صنعت  ننمايند و هر گونه تعلل كشورهاي اسلامي منطقه در اين راه سبب خواهد شد كه از كاروا

  1.كشاورزي عقب مانده، جبران آن به سادگي امكان پذير نباشد
  نگارش روش: بخش دوم

تحقيق و پژوهش مختصر به روش كتابخانه اي صورت گرفته و سعي شده است حتي الامكان از  اين
منابع موثق و مطمئن استفاده شود تا كيفيت نگارش پائين نيايد ، علاوه بر آن با توجه به تازه بودن بحث 

ورد م رو كم بودن كتابهاي مشابه ابتدا مختصري از تاريخ كشاورزي ، بحث و سپس اطلاعاتي د
زراعت گردآوري شده و نيز مطالبي در خصوص كشاورزي از ديدگاه اديان غير الهي و الهي آورده 

 محتواي.مي باشد  شده است كه عمده كار نگارش در خصوص اهميت كشاورزي از ديدگاه اسلام
تعاريف مزارعه و مساقات به  شامل بخش اول . است به تحرير رسيدهبخش 4نگارش اين نگارش در 

 . اجمال مي باشد  كه در اين بين براي مقايسه آن دو احكام هر دو عقد جداگانه ذكر گرديده است طور
. و شرح و تفسير مواد قانوني با نظرات حقوقدانان آورده شده است وجوه افتراق دو عقد  بخش دوم

مبحث  ملچهارم شا بخش.  بحث شده است  بخش سوم ، مزارعه و مساقات و وجوه افتراق آن با اجاره
نگارش در خصوص  پيشينـــة.مي باشد    در عمليات بانكي )مساقات و مزارعه ( كاريبردي اين دو عقد

پيشينة تحقيق زراعت از ديدگاه قران و حديث با بررسي هايي كه در اين مورد انجام شده متأسفانه 
ك پايگاه اطلاعاتي مناسب در كتاب و پايان نامه اي به اين زمينه نديدم و اين مي تواند به دليل نبون ي

اما خوشبختانه عزيزاني در مورد كشاورزي مطالبي را نگاشته اند كه قابل . دانشگاههاي كشور باشد 
                                                            
1  -  www.alonefarmer.blogfa 



13
97

هار 
م- ب

نج
ره پ

شما
وم-

ه د
دور

 - 
ن یار

قانو
ی 

قوق
- ح

می
 عل

امه
صلن

ف

198

اينكه اعتبارش تا چند ماه و يا چند سال است معين شود، و اگر اكتفاء كند به يك كشت يا كشت فلان 
روع زرع در يك سال در كافى بودنش از ذكر مدت دو وجه است ، كه وجه اول در جائى كه مبداء ش

در زراعت معين شده باشد وجيه تر است و در جائى كه ذكر مدت مى كنند بايد مدتى باشد كه عادة 
زراعت در آن مدت دست مى دهد پس ذكر مدت كوتاهى كه فلان زرع در آن مدت دست نمى دهد 

مثال چهارم اينكه زمين هرچند به وسيله علاج و اصلاح و پر كردن چاله ها و نهركشى و ا.كافى نيست 
نمى رويد و يا زمين صالح  آن قابل زراعت بشود، پس اگر شوره زارى باشد كه هيچ زرعى در آن

است لكن آب ندارد و باران هم بقدر كفايت بر آن نمى بارد و تحصيل آب هم هرچند از راه حفر نهر 
مزارعه نوع يا چاه يا خريدارى از ديگران ممكن نيست مزارعه آن صحيح نيست ، پنجم اينكه در عقد 

البته اين شرط در جائى است كه اغراض  -زراعة معين شود كه آيا گندم باشد يا جو يا چيز ديگر 
نسبت به مزروعها مختلف باشد، و اما اگر براى هيچ يك تفاوت نداشته باشد كه چه زراعتى بكارند و 

ن كاشته مى شود ديگر يا اگر تفاوت مى كند هر دو بحسب متعارف مى دانند كه چه زرعى در اين زمي
اين شرط معتبر نيست ، و اگر مالك تصريح كند به اينكه هر چه مى خواهى بكار زارع مخيردر كاشتن 

اينكه زمين مورد معامله را معين كنند، پس اگر با زارع مزارعه كند بر  -ششم .همه انواع زراعت است 
قبيل چند مزرعه مزارعه او باطل است ، بله يك قطعه از اين زمين يا چند قطعه يا بر يك مزرعه از اين 

اگر قطعه اى از زمين بزرگى را كه اختلافى در قسمتهاى مختلف آن نيست معين كند و بگويد با تو 
مزارعه كردم بر يك هكتار از اين زمين ده هكتارى بنحو كلى در معين على الظاهر صحيح است و 

هفتم اينكه اگر متعارفى در بين نباشد .زمين است  تعيين آن يك هكتار از ميانه ده هكتار با صاحب
  .معين كنند كه هزينه بذر و ساير مخارج به عهده چه كسى باشد

در مزارعه اين شرط معتبر نيست كه زمين ملك مزارعه  :مالكيت عين يا منفعت – 2 مسئله
بهره بردارى از آن باشد كننده باشد، بلكه همين كه از راه اجاره و امثال آن مالك منافع آن و يا مالك 

كافى است مگر آن كه اجاره دهنده به او قيد كرده باشد به اينكه خودش در آن زراعت كند و آن 
كه ديگر نمى تواند با (رابه مزارعه به كسى ندهد و يا به عنوان مزارعه آن را از مالكش گرفته باشد 

كننده آن را از سلطان وقت يا از غير او ، و يا زمين خراجى بوده كه مزارعه )شخصى ديگر مزارعه كند
تقبل كرده و آن سلطان ياغير سلطان شرط مباشرت نكرده باشد كه در اين صورت نيز مى تواند به 
مزارعه بدهد، و اما اگر او در زمين هيچ حقى و بر آن هيچ سلطنتى نداشته باشد مثلا زمين موات باشد 

ا شخصى ديگر شركت نموده با بذر مشترك در آن مزارعه آن صحيح نيست هرچند كه ممكن است ب
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  .زراعت كنند لكن اين ديگر مزارعه نيست 
اگر مالك زمين يا مزرعه اذنى عمومى بدهد و بگويد هر كس اين زمين   :در اذن عام – 3 مسئله

مرا كشت كند نصف حاصل آن مال خودش مثلا و بدنبال اين اذن عام شخصى اقدام به زراعت در آن 
  .الك مستحق نصف حاصل آن مى باشدبكند م

اگر در عقد مزارعه شرط كنند كه حاصل زمين بعد از اخراج   :در شرط ضمن عقد – 4 مسئله
ماليات و هزينه بذر به كسى كه بذر را داده و هزينه تعمير زمين و پرداخت آن به كسيكه پرداخته بين 

ين هزينه ها چيزى باقى مى ماند يا نه مزارعه آن دو تقسيم شود در صورتى كه نمى دانند بعد از اخراج ا
  1.باطل است و اگر اطمينان دارند كه چيزى باقى ميماند صحيح است

اگر مدت مزارعه تمام شود ولى زراعت بدست نيايد زارع حق  :در مدت مزارعه – 5 مسئله
ه مالك مى تواند ندارد زراعت نرسيده خود را در زمين مالك هرچند با دادن اجاره باقى بگذارد، بلك

حكم كند به اينكه زراعت را از زمينش بيرون ببرد و اگر چنين كند بر مالك واجب نيست تفاوت 
  قيمت به او بپردازد، ولى اگر زارع راضى باشد مالك مى تواند آن را مجانى و يا به اجاره در زمينش 

  .باقى بدارد
اگر زارع زراعت نكند تا مدت مزارعه تمام  :در عدم زراعت زمين توسط زارع – 6 مسئله

شود آيا ضامن اجرة المثل زمين و يا ضامن معادل حصه مالك به حسب تخمين هست و يا چيزى 
ضامن نيست ؟ وجوهى است كه وجيه تر آن اين است كه بگوئيم اگر زمين در تحت اختيارش بود و 

ين را ضامن است و اگر هيچ تقصيرى در كار زراعت كوتاهى و سهل انگارى كرده اجرة المثل زم
نداشته ضامن نيست و نزديكتر به احتياط تراضى و مصالحه است ، البته اين وقتى است كه به خاطر 
عذرى چون برفهاى سنگين و غير عادى و يا لشگرگاه زمين و يا مورد هجوم درندگان قرار گرفتن و 

رعه خود به خود منفسخ شده چيزى به عهده زارع امثال آن نباشد، كه اگر به خاطر اين عذرها باشد مزا
  .نيست 

اگر مالك بر زمينى مزارعه كند سپس زارع متوجه  :در بي آب بودن در زمين – 7 مسئله
بشود كه زمين مثلا آب ندارد ولكن تحصيل آب به وسيله حفر چاه و امثال آن ممكن است اين مزارعه 

نين است اگر براى زارع كشف شود، كه زمين اگر صحيح است ، لكن عامل خيار فسخ دارد، و همچ
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اينكه اعتبارش تا چند ماه و يا چند سال است معين شود، و اگر اكتفاء كند به يك كشت يا كشت فلان 
روع زرع در يك سال در كافى بودنش از ذكر مدت دو وجه است ، كه وجه اول در جائى كه مبداء ش

در زراعت معين شده باشد وجيه تر است و در جائى كه ذكر مدت مى كنند بايد مدتى باشد كه عادة 
زراعت در آن مدت دست مى دهد پس ذكر مدت كوتاهى كه فلان زرع در آن مدت دست نمى دهد 

مثال چهارم اينكه زمين هرچند به وسيله علاج و اصلاح و پر كردن چاله ها و نهركشى و ا.كافى نيست 
نمى رويد و يا زمين صالح  آن قابل زراعت بشود، پس اگر شوره زارى باشد كه هيچ زرعى در آن

است لكن آب ندارد و باران هم بقدر كفايت بر آن نمى بارد و تحصيل آب هم هرچند از راه حفر نهر 
مزارعه نوع يا چاه يا خريدارى از ديگران ممكن نيست مزارعه آن صحيح نيست ، پنجم اينكه در عقد 

البته اين شرط در جائى است كه اغراض  -زراعة معين شود كه آيا گندم باشد يا جو يا چيز ديگر 
نسبت به مزروعها مختلف باشد، و اما اگر براى هيچ يك تفاوت نداشته باشد كه چه زراعتى بكارند و 

ن كاشته مى شود ديگر يا اگر تفاوت مى كند هر دو بحسب متعارف مى دانند كه چه زرعى در اين زمي
اين شرط معتبر نيست ، و اگر مالك تصريح كند به اينكه هر چه مى خواهى بكار زارع مخيردر كاشتن 

اينكه زمين مورد معامله را معين كنند، پس اگر با زارع مزارعه كند بر  -ششم .همه انواع زراعت است 
قبيل چند مزرعه مزارعه او باطل است ، بله يك قطعه از اين زمين يا چند قطعه يا بر يك مزرعه از اين 

اگر قطعه اى از زمين بزرگى را كه اختلافى در قسمتهاى مختلف آن نيست معين كند و بگويد با تو 
مزارعه كردم بر يك هكتار از اين زمين ده هكتارى بنحو كلى در معين على الظاهر صحيح است و 

هفتم اينكه اگر متعارفى در بين نباشد .زمين است  تعيين آن يك هكتار از ميانه ده هكتار با صاحب
  .معين كنند كه هزينه بذر و ساير مخارج به عهده چه كسى باشد

در مزارعه اين شرط معتبر نيست كه زمين ملك مزارعه  :مالكيت عين يا منفعت – 2 مسئله
بهره بردارى از آن باشد كننده باشد، بلكه همين كه از راه اجاره و امثال آن مالك منافع آن و يا مالك 

كافى است مگر آن كه اجاره دهنده به او قيد كرده باشد به اينكه خودش در آن زراعت كند و آن 
كه ديگر نمى تواند با (رابه مزارعه به كسى ندهد و يا به عنوان مزارعه آن را از مالكش گرفته باشد 

كننده آن را از سلطان وقت يا از غير او ، و يا زمين خراجى بوده كه مزارعه )شخصى ديگر مزارعه كند
تقبل كرده و آن سلطان ياغير سلطان شرط مباشرت نكرده باشد كه در اين صورت نيز مى تواند به 
مزارعه بدهد، و اما اگر او در زمين هيچ حقى و بر آن هيچ سلطنتى نداشته باشد مثلا زمين موات باشد 

ا شخصى ديگر شركت نموده با بذر مشترك در آن مزارعه آن صحيح نيست هرچند كه ممكن است ب
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علاج نشود قابل كشت و زرع نيست مثل اينكه زمين فعلا زير آب رفته ولى قطع آب از آن ممكن 
است ، بله اگر كشف شود كه نه فعلا آب دارد و نه ممكن است آب برايش تحصيل كرد و يا هم 

طرف كردن آن ممكن است و نه اميد برطرف اكنون مانعى از تحصيل آب در آن هست كه نه فعلا بر
  .شدنش در آينده مزارعه باطل است 

اگر مالك نوع معينى از زراعت مثلا گندم را براى زارع معين كند  :در تعيين زراعت – 8 مسئله
ولى او با بذر خودش چيز ديگرى را كاشت ، اگر تعيين مالك به نحو شرط در ضمن عقد مزارعه بوده 

دارد، مى تواند معامله را فسخ و مى تواند امضاء كند اگر امضاء كرد سهم خود از  مالك خيار فسخ
مى برد و اگر فسخ كرد زراعت ملك زارع است و بر او است كه اجازه زمين را به مالك    حاصل را 

بپردازد، و اما اگر به نحو شرط درضمن عقد نبوده بلكه صرفا قيدى بوده است مالك هم اجازه زمين را 
  .شده باشد  مستحق است و هم بهاى ناقص شدن زمين را اگر ناقص 

ظاهرا اينگونه مزارعه صحيح است كه زمين و مزد كار از يكى و بذر و  :در تقسيم كار – 9 مسئله
از ديگرى باشد، و يا يكى از آن چه گفتيم از يكى و بقيه از ديگرى باشد ) يعنى گاو يا تراكتور(عوامل 

مه آن چه گفته شد نيز صحيح است و لازم است در عقد قرار طرفين معين شود كه بلكه اشتراك در ه
بر كدام يك از اين چند صورت است ، مگر آنكه متعارف بودن يكى از آن صورت به حدى باشد كه 
آنان را بى نيار از تقييد كند، و ظاهرا لازم نيست كه حتما مزارعه بين دو طرف باشد بلكه جائز است 

ا چهار نفر باشد مثلا زمين از يكى باشد و بذر از ديگرى و عمل از سومى و عوامل از چهارمى بين سه ي
، هرچند كه نزديكتر به احتياط ترك اين صورت است و اينكه از دو نفر تجاوز نشود بلكه مهماامكن 

  .اين احتياط ترك نشود
يكى ديگر را در  براى زارع جائز است :در شريك گرفتن و واگذاري به غير – 10 مسئله

مزرعه با خود شريك سازد و سهمى از سهم خود را به آن شريك بپردازد، همچنانكه براى او جائز 
است همه سهم خود را و همچنين وظيفه كشت و برداشت خود را به او واگذار نمايد، چيزى كه هست 

م به امر كشت و طرف مالك و پاسخگوى او همين ناقل است نه آن شخص ثالث و خود او بايد قيا
برداشت كند هرچند به دست آن شخص و اما مزارعه ناقل با آن شخص به طورى كه او طرف و 
پاسخگوى مالك باشد مزارعه نيست و اگر به اين قصد عقد مزارعه به بندند باطل است ، بله بنابر 

ه باشد، احتياط جائز نيست ناقل زمين مالك را تسليم آن شخص كند مگر آن كه مالك اذن داد
همچنانكه اگر مالك در ضمن عقد مزارعه شرط مباشرت زارع در عمل زراعت را به نحوى كرده باشد 
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كه شركت هركس ديگر با وى را نفى كرده باشد و يا شرط كرده باشد كه زارع سهم خود را منتقل به 
  .غير نكند شرط او متبع و حاكم است 

زارعه از عقود لازم است هم از طرف مالك و هم عقد م :لازم يا جايز بودن عقد  -  11 مسئله
از طرف زارع قابل فسخ نيست و به فرض هم كه يكى از آن دو آن را فسخ كند منفسخ نمى شود مگر 
اينكه خيار داشته باشد، بله اين عقد مانند هر عقد لازم ديگر قابل اقاله هست همچنانكه با خروج زمين 

قين دارند نمى توانند آن را علاج كنند باطل و خود بخود فسخ مى از قابليت انتفاع بخاطر علتى كه ي
  .شود

مزارعه با مرگ يكى از دو طرف عقد باطل نمى شود، لذا اگر  :اثر فوت در مزارعه – 12 مسئله
صاحب زمين از دنيا برود وارث او قائم مقام او مى شود، و اگر هم زارع از دنيا برود همين طور با اين 
است كه عمل مورث خود را به اتمام مى رسانند و در نتيجه سهم او را از حاصل مى گيرند و يا 

تا كار مورث را تمام كند حال يا از مال مورث اجرت آن اجير را مى دهند و مى كنند  شخصى را اجير 
يا از سهم مورثشان از زراعت كه اگر از آن دادند زيادى آن مال خود وارث است ، بله اگر مالك 

  1.زمين شرط كرده باشد كه عامل خودش مزارعه را انجام دهد با مردن او مزارعه باطل مى شود
اگر بعد از زراعت زمين معلوم شود كه مزارعه باطل انجام شده  :لان مزارعهدر بط – 13 مسئله

اگر بذر مال صاحب زمين باشد زراعت هم از آن اوست ، و او بايد اجرت المثل كارى را كه زارع 
مگر آن كه ) البته اگر عوامل مال زارع بوده باشد(انجام داده و نيز اجرة المثل عوامل او را بپردازد 

مزارعه بدين جهت بوده باشد كه همه حاصل را به مالك زمين داده باشند كه در اين صورت بطلان 
اقوى اين است كه اجرت كار زارع و عوامل او بر مالك نيست ، و اگر بذر از زارع باشد زراعت هم 

هد، مال او است و او بايد اجاره زمين مالك و نيز اجاره عوامل را اگر از صاحب زمين باشد به او بد
مگر آن كه بطلان عقد مزارعه مستند به اين باشد كه همه حاصل را براى زارع قرار داده اند كه در اين 
صورت اقوى آن است كه اجرت زمين و عوامل بر عامل نيست و زارع حق ندارد زرع خود را در زمين 

از او بخواهد كه نگه دارد تا چيده شود هرچند كه اجاره زمين را بپردازد مع ذلك مالك حق دارد 
  .زراعت نارس خود را از زمين بيرون كند

چگونگى اشتراك عامل با مالك در حاصل  :چگونگي اشتراك مالك با عامل – 14 مسئله

                                                            
  .178كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني، همان، صفحه  - 1

علاج نشود قابل كشت و زرع نيست مثل اينكه زمين فعلا زير آب رفته ولى قطع آب از آن ممكن 
است ، بله اگر كشف شود كه نه فعلا آب دارد و نه ممكن است آب برايش تحصيل كرد و يا هم 

طرف كردن آن ممكن است و نه اميد برطرف اكنون مانعى از تحصيل آب در آن هست كه نه فعلا بر
  .شدنش در آينده مزارعه باطل است 

اگر مالك نوع معينى از زراعت مثلا گندم را براى زارع معين كند  :در تعيين زراعت – 8 مسئله
ولى او با بذر خودش چيز ديگرى را كاشت ، اگر تعيين مالك به نحو شرط در ضمن عقد مزارعه بوده 

دارد، مى تواند معامله را فسخ و مى تواند امضاء كند اگر امضاء كرد سهم خود از  مالك خيار فسخ
مى برد و اگر فسخ كرد زراعت ملك زارع است و بر او است كه اجازه زمين را به مالك    حاصل را 

بپردازد، و اما اگر به نحو شرط درضمن عقد نبوده بلكه صرفا قيدى بوده است مالك هم اجازه زمين را 
  .شده باشد  مستحق است و هم بهاى ناقص شدن زمين را اگر ناقص 

ظاهرا اينگونه مزارعه صحيح است كه زمين و مزد كار از يكى و بذر و  :در تقسيم كار – 9 مسئله
از ديگرى باشد، و يا يكى از آن چه گفتيم از يكى و بقيه از ديگرى باشد ) يعنى گاو يا تراكتور(عوامل 

مه آن چه گفته شد نيز صحيح است و لازم است در عقد قرار طرفين معين شود كه بلكه اشتراك در ه
بر كدام يك از اين چند صورت است ، مگر آنكه متعارف بودن يكى از آن صورت به حدى باشد كه 
آنان را بى نيار از تقييد كند، و ظاهرا لازم نيست كه حتما مزارعه بين دو طرف باشد بلكه جائز است 

ا چهار نفر باشد مثلا زمين از يكى باشد و بذر از ديگرى و عمل از سومى و عوامل از چهارمى بين سه ي
، هرچند كه نزديكتر به احتياط ترك اين صورت است و اينكه از دو نفر تجاوز نشود بلكه مهماامكن 

  .اين احتياط ترك نشود
يكى ديگر را در  براى زارع جائز است :در شريك گرفتن و واگذاري به غير – 10 مسئله

مزرعه با خود شريك سازد و سهمى از سهم خود را به آن شريك بپردازد، همچنانكه براى او جائز 
است همه سهم خود را و همچنين وظيفه كشت و برداشت خود را به او واگذار نمايد، چيزى كه هست 

م به امر كشت و طرف مالك و پاسخگوى او همين ناقل است نه آن شخص ثالث و خود او بايد قيا
برداشت كند هرچند به دست آن شخص و اما مزارعه ناقل با آن شخص به طورى كه او طرف و 
پاسخگوى مالك باشد مزارعه نيست و اگر به اين قصد عقد مزارعه به بندند باطل است ، بله بنابر 

ه باشد، احتياط جائز نيست ناقل زمين مالك را تسليم آن شخص كند مگر آن كه مالك اذن داد
همچنانكه اگر مالك در ضمن عقد مزارعه شرط مباشرت زارع در عمل زراعت را به نحوى كرده باشد 
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زمين بستگى به قراردادى است كه بين آن دو واقع شده ، گاه مى شود كه هر دو در زراعت از ابتداء 
كاه و علوفه و دانه آن همه بين آن دو طبق قرارى كه سبز شدنش تا آخر شريكند، كه در اين صورت 

مى شود كه تنها در خصوص دانه حاصل شريكند كه در اين صورت        دارند مشترك است ، و گاه
علف و قصيل و كاه همه اش مال صاحب تخم است چه اينكه شركت آن دو از حين انعقاد دانه باشد و 

را در سهم يكى قرار دهند و گياه و قصيل ) بذر(مكن هم هست تخم يا بعد از انعقاد تا زمان درو باشد م
و كاه را در سهم ديگرى و اشتراك آن دو تنها در دانه باشد، البته اين سه قسم در صورتى است كه به 
يكى از آن ها تصريح كرده باشند و اما اگر متعرض اين اقسام نباشند ظاهرا مقتضاى مزارعه مطلق و 

ح همان وجه اول است كه زراعت از همان اول سبز شدنش تا هنگام درو شدن بدون قيد و توضي
و كاه حاصل ) علف (يكى اينكه قصيل .نتيجه اين وجه چند چيز است . مشترك بين آن دو است 

مشترك بين آن دو است ، و يكى ديگر اينكه زكات بهردوى آنان تعلق مى گيرد البته در صورتى كه 
حد نصاب برسد و اگر سهم يكى از آن دو به اين حد مى رسد زكات بر او  سهم هر يك از آن دو به

واجب باشد و اگر سهم هيچ يك از آن دو به حد نصاب نمى رسد زكات بر هيچ يك واجب نباشد 
يكى ديگر اينكه اگر معامله آن دو يا به علت اينكه يكى از آن دو خيار داشته و يا بعلت اقاله اى كه هر 

زارعه كرده اند مزارعه فسخ شود زراعت بين آن دو مشترك است و صاحب زمين حق دو در اثناء م
ندارد اجاره زمينش را از عامل مطالبه كند و عامل هم حق ندارد اجرت عملش را نسبت به آن چه كه تا 

و اما نسبت به عملى كه زارع از آن زمان به بعد انجام مى .زمان فسخ انجام داده از مالك مطالبه كند
البته اين در فرضى است كه بعد از فسخ با يكديگر تراضى كنند كه زراعت بدون اجاره يا با  -دهد 

اشكالى نيست كه حاصل و يا  -اجاره همچنان در زمين بماند تا بحد چيدن و يا تا به حد قصيل برسد 
ويش است قصيل مشترك بين آن دو است و اما اگر تراضى نباشد بعد از فسخ هر يك مسلط بر سهم خ

و صاحب زمين حق دارد تقاضاى تقسيم نموده زارع را الزام كند به اينكه سهم خود را درو نموده ببرد 
  .همچنانكه زراع مى تواند مطالبه قسمت كند و سهم خود را بچيند

ماليات و اجاره زمين اگر اجاره اى باشد به عهده مزارعه  :در ماليات و اجاره زمين – 15 مسئله
نه به عهده زارع مگر آن كه در ضمن عقد شرط كرده باشند كه همه آن و يا مقدار معينى  كننده است

از آن به عهده زارع باشد، و اما ساير مخارج زراعت از قبيل شق نهر و كندن چاه و اصلاح جويها و 
يك  تهيه آلات آبيارى و نصب چرخ چاه با ناعوره و امثال آن بايد در عقد معين شود كه بعهده كدام

  .از دو طرف باشد مگر آن كه متعارف و رسم محل آن قدر روشن باشد كه حاجت به ذكر آن نباشد
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براى هر يك از مالك و زارع جائز است  :قبول سهم ديگري بر حسب تخمين – 16 مسئله
هنگام رسيدن حاصل سهم ديگرى را بر حسب تخمين و ديد كارشناسى و تراضى يكديگر تقبل كند 

مقدار معينى از همان حاصل ، و اقوى اين است كه اين تقيل بعد از قبول لازم است هرچند در مقابل 
كه بعدا معلوم شود سهم آن ديگرى بيشتر و يا كمتر بوده و اگر معلوم شد سهم او كمتر بوده او بايد 

را  تمام مقدارى كه تقبل كرده بپردازد، همچنانكه بر آن ديگرى واجب است همان مقدار تقبل شده
  .بگيرد هرچند كه بعدا بفهمد سهم او بيشتر بوده و نمى تواند مطالبه آن زيادتر را بكند

اگر بعد از درو و بعد از تمام شدن مدت  :در رويش ريشه ها بعد از اتمام مزارعه – 17 مسئله
كه  مزارعه ريشه زراعت در زمين باقى بماند و در سال آينده مجددا خود به خود سبز شود در صورتى

قرار آن دو اشتراك در زراعت و ريشه آن بوده زراعت سال جديد نيز بر حسب همان قرار سال قبل 
بين آن دو مشترك است ، و در صورتى كه قرار بر اشتراك آن دو در حاصل زراعت در سال جارى 
ز باشد ريشه متعلق به صاحب بذر است اگر او از آن چشم بپوشد هركس زودتر آن را تصاحب كند ا

  .آن او مى شود
مزارعه بر زمين بائرى كه زراعت در آن ممكن نيست مگر  :مزارعه بر زمين باير  - 18 مسئله

بعد از اصلاح و تعمير جائز است ، به اين نحو كه صاحب زمين با زارع قرار مى بندد بر اينكه زمين را 
د آن گاه در مدتى معين حاصل تعمير و اصلاح نموده در مقابل يكسال يا دو سال مثلا براى خود بكار

  1.بين آن دو به طور اشاعه و برقرارى معين مشترك باشد
  مساقات  تعريف و احكام:بخش چهارم

  هدف از مساقات :بند اول
اسلام ، براى درختكارى و ايجاد فضاى سبز، اهميتى فراوان قائل است و آن را عملى نيكو و محبوب 

در اين ) مساقات (اهميت پيمان . نيز بسيار زشت و منفور مى داند مى شمارد؛چنان كه نابود كردن آن را
است كه از يك سو باغ هايى كه صاحبانشان توان رسيدگى بدان ها را ندارند، از نابودى نجات مى 

  .يابند و از سوى ديگر گروهى كه زمين و باغ ندارند، ولى توان كار دارند، به كار مشغول مى شوند
  قاتتعريف مسا :بند دوم

مساقات ، در اصطلاح ، قراردادى است ميان صاحب باغ و باغدار، بر درختان ميوه ، بر اين كه  
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زمين بستگى به قراردادى است كه بين آن دو واقع شده ، گاه مى شود كه هر دو در زراعت از ابتداء 
كاه و علوفه و دانه آن همه بين آن دو طبق قرارى كه سبز شدنش تا آخر شريكند، كه در اين صورت 

مى شود كه تنها در خصوص دانه حاصل شريكند كه در اين صورت        دارند مشترك است ، و گاه
علف و قصيل و كاه همه اش مال صاحب تخم است چه اينكه شركت آن دو از حين انعقاد دانه باشد و 

را در سهم يكى قرار دهند و گياه و قصيل ) بذر(مكن هم هست تخم يا بعد از انعقاد تا زمان درو باشد م
و كاه را در سهم ديگرى و اشتراك آن دو تنها در دانه باشد، البته اين سه قسم در صورتى است كه به 
يكى از آن ها تصريح كرده باشند و اما اگر متعرض اين اقسام نباشند ظاهرا مقتضاى مزارعه مطلق و 

ح همان وجه اول است كه زراعت از همان اول سبز شدنش تا هنگام درو شدن بدون قيد و توضي
و كاه حاصل ) علف (يكى اينكه قصيل .نتيجه اين وجه چند چيز است . مشترك بين آن دو است 

مشترك بين آن دو است ، و يكى ديگر اينكه زكات بهردوى آنان تعلق مى گيرد البته در صورتى كه 
حد نصاب برسد و اگر سهم يكى از آن دو به اين حد مى رسد زكات بر او  سهم هر يك از آن دو به

واجب باشد و اگر سهم هيچ يك از آن دو به حد نصاب نمى رسد زكات بر هيچ يك واجب نباشد 
يكى ديگر اينكه اگر معامله آن دو يا به علت اينكه يكى از آن دو خيار داشته و يا بعلت اقاله اى كه هر 

زارعه كرده اند مزارعه فسخ شود زراعت بين آن دو مشترك است و صاحب زمين حق دو در اثناء م
ندارد اجاره زمينش را از عامل مطالبه كند و عامل هم حق ندارد اجرت عملش را نسبت به آن چه كه تا 

و اما نسبت به عملى كه زارع از آن زمان به بعد انجام مى .زمان فسخ انجام داده از مالك مطالبه كند
البته اين در فرضى است كه بعد از فسخ با يكديگر تراضى كنند كه زراعت بدون اجاره يا با  -دهد 

اشكالى نيست كه حاصل و يا  -اجاره همچنان در زمين بماند تا بحد چيدن و يا تا به حد قصيل برسد 
ويش است قصيل مشترك بين آن دو است و اما اگر تراضى نباشد بعد از فسخ هر يك مسلط بر سهم خ

و صاحب زمين حق دارد تقاضاى تقسيم نموده زارع را الزام كند به اينكه سهم خود را درو نموده ببرد 
  .همچنانكه زراع مى تواند مطالبه قسمت كند و سهم خود را بچيند

ماليات و اجاره زمين اگر اجاره اى باشد به عهده مزارعه  :در ماليات و اجاره زمين – 15 مسئله
نه به عهده زارع مگر آن كه در ضمن عقد شرط كرده باشند كه همه آن و يا مقدار معينى  كننده است

از آن به عهده زارع باشد، و اما ساير مخارج زراعت از قبيل شق نهر و كندن چاه و اصلاح جويها و 
يك  تهيه آلات آبيارى و نصب چرخ چاه با ناعوره و امثال آن بايد در عقد معين شود كه بعهده كدام

  .از دو طرف باشد مگر آن كه متعارف و رسم محل آن قدر روشن باشد كه حاجت به ذكر آن نباشد
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  .باغدار در مدتى معين درختان را آبيارى و مراقبت كند و در برابر، سهمى از محصول نصيبش شود
   شرايط عقد مساقات :بند سوم

اج به ايجاب و قبول دارد، ايجابش از ناحيه اين معامله از عقود است نه ايقاعات و بهمين جهت احتي
تو را : ((و يا بگويند)) با تو مساقات كردم : ((صاحب اصول و قبولش از ناحيه آبيار، مثلا مالك بگويد

و امثال اين عبارتها و اين )) اين باغ را در اختيار تو قرار دادم : ((و يا بگويد)) عامل در اين كار كردم 
يا عبارتى نظير آن ، و در ايجاب و قبول مساقات هر لفظى و بهر )) قبول كردم (( :در مقام قبول بگويد

زبانى كه اين معنا را برساند كافى است و ظاهرا بعد از گفتن ايجاب از ناحيه صاحب درخت قبول عمل 
و در مساقات  .آبيار كافى است ، همچنانكه معاطاة هم در آن جريان دارد چنانكه در مزارعه گذشت

وه بر آن چه كه درساير عقود در دو طرف عقد معتبر است از قبيل بلوغ و عقل و قصد و اختيار و علا
نداشتن حجر به خاطر سفاهت هر يك از دو طرف و يا به خاطر افلاس از طرف غير عامل چند چيز 

گر او مالك ديگر معتبر است ، يكى اينكه اصل درخت يا عينا و يا منفعتا ملك گيرنده آبيار باشد و يا ا
نيست به خاطر ولايت بر مالك يا جهتى ديگر نافذالتصرف باشد، دوم اينكه مقدار آن اصل ها براى هر 
دو طرف معين و معلوم باشد، يكى ديگر اينكه درختها غرس و كاشته شده و ثابت باشد كه بنابراين 

ن بوته خربزه و خيار و امثال مساقات بر روى نهالهاى كاشته نشده و نيز بر روى بوته هاى غير ثابت چو
آن صحيح نيست ، يكى ديگر اينكه مدت مساقات و اينكه براى چند ماه يا چند سال است معلوم باشد 
به طورى تحديد شده باشد كه ديگر احتمال كمتر و بيشتر شدن در آن نيايد، و على الظاهر اين مقدار 

يكى .رىالبته با تعيين مبداء شروع در آبيا -كافى باشد كه مدت را رسيدن ميوه يك سال قرار دهند 
ديگر اينكه سهم هر يك از آن دو به طور مشاع يعنى نصف يا ثلث و امثال آن معين شود و بنابراين 
شرط اين صحيح نيست كه سهم ديگرى را مثلا يك خروار و بقيه را سهم ديگرى قرار دهند و يا سهم 

قيه را سهم ديگرى قرار دهند، بله بعيد نيست كه جائز يكى از دو طرف را ميوه مثلا پنج درخت و ب
باشد ميوه چند درختت معين را به يكى اختصاص داده و بقيه را بين هر دو مشترك سازند و يا به يكى 
از دو طرف مقدار معين ميوه اختصاص دهند و بقيه را مشترك بين دو طرف سازند، البته به شرطى كه 

مقدارى است كه به يكى اختصاص داده اند و خلاصه چيزى براى ديگرى بدانند ميوه باغ بيش از آن 
  1.باقى مى ماند
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اشكالى نيست در اينكه مساقات قبل از ظهور  :مساقات قبل يا بعد از ظهور ميوه – 1 مسئله
ميوه صحيح است ، و اما در صحت آن بعد از ظهور و قبل از رسيده شدن آن دو قول است كه اقوى از 

اين است كه بگوئيم اگر درختان احتياج به آبيارى يا عملى ديگر دارد كه با آن ميوه آن دو قول 
درختان يا بيشتر مى شود و يا كيفيت بهترى پيدا مى كند چنين مساقاتى صحيح است ، و در غير اين 
صورت محل اشكال است همچنانكه مساقات بعد از رسيده شدن ميوه ها و بدست آمدن آن و خلاصه 

  .نى كه ديگر احتياج به هيچ كارى غير از محافظت و چيدن ندارد محل اشكال است در زما
مساقات بر روى درختان غير ميوه چون درخت بيد و  :مساقات بر درختان غير ميوه  - 2 مسئله

امثال آن جائز نيست ، بله بعيد نيست مساقات درباره درختانى كه برگ آنها و يا گل آنها مورد استفاده 
و درخت حنا و بعضى از اقسام بيد كه فقط گل ) كه ميوه نمى دهد(مى شود مانند درخت توت نر واقع 

  .مى دهد و امثال آن جائز باشد
جائز است قرار مساقات بستن بر روى قلمه درخت ميوه قبل  :مساقات بر قلمه درخت – 3 مسئله

بگيرند كه دوران باردهى آن را از ببار نشستن آن اما به شرطى كه مدت مساقات را آن قدر طولانى 
  .شامل نشود نظير پنج سال و شش سال و بالاتر

اگر در سرزمينى درخت ميوه ديمى باشد كه يا   :مساقات بر درخت ميوه ديمي – 4 مسئله
آب باران بقدر كفايت به او مى رسد و يا ريشه اش از رطوبات زمين تغذيه مى كند ولكن احتياج 

ارد آيا قرار مساقات بستن بر چنين درختانى صحيح است يا خير؟ اقرب آن بكارهائى غير آبيارى د
است كه بگوئيم اگر آن كارها باعث زيادتر شدن ميوه درخت مى گردد صحيح است چه زيادتر شدن 
از لحاظ عينى باشد يا كيفيت ، و در غير اينصورت صحت آن مشكل است و احتياط در آن ترك 

  .نشود
اگر باغ مشتمل بر انواع گوناگون از نخل و درختان ميوه باشد  :درختان متنوع مساقات بر – 5 مسئله

جائز است براى هر نوعى از آن سهمى از ميوه غير سهم از ساير انواع قرار داد، مثلا براى ميوه نخل نصف را 
انواع را بدانند،  سهم آبيار قرار داده و در ميوه مو ثلث و در انار چهار يك لكن به شرطى كه مقدار هر نوع از

همچنانكه علم به مقدار به حدى كه غرر و جهالت را برطرف سازد در مساقات بر مجموع يك حصه معين 
  .مى شود لازم است 

همه مى دانند كه اصلاح باغ و تعمير آن و بيشتر  :اقدامات مورد نياز جهت بازدهي باغ – 6 مسئله
زيادى دارد كه روى هم آنها دو قسم است يكى آن  كردن بازدهى آن و نگهداريش احتياج به كارهاى

  .باغدار در مدتى معين درختان را آبيارى و مراقبت كند و در برابر، سهمى از محصول نصيبش شود
   شرايط عقد مساقات :بند سوم

اج به ايجاب و قبول دارد، ايجابش از ناحيه اين معامله از عقود است نه ايقاعات و بهمين جهت احتي
تو را : ((و يا بگويند)) با تو مساقات كردم : ((صاحب اصول و قبولش از ناحيه آبيار، مثلا مالك بگويد

و امثال اين عبارتها و اين )) اين باغ را در اختيار تو قرار دادم : ((و يا بگويد)) عامل در اين كار كردم 
يا عبارتى نظير آن ، و در ايجاب و قبول مساقات هر لفظى و بهر )) قبول كردم (( :در مقام قبول بگويد

زبانى كه اين معنا را برساند كافى است و ظاهرا بعد از گفتن ايجاب از ناحيه صاحب درخت قبول عمل 
و در مساقات  .آبيار كافى است ، همچنانكه معاطاة هم در آن جريان دارد چنانكه در مزارعه گذشت

وه بر آن چه كه درساير عقود در دو طرف عقد معتبر است از قبيل بلوغ و عقل و قصد و اختيار و علا
نداشتن حجر به خاطر سفاهت هر يك از دو طرف و يا به خاطر افلاس از طرف غير عامل چند چيز 

گر او مالك ديگر معتبر است ، يكى اينكه اصل درخت يا عينا و يا منفعتا ملك گيرنده آبيار باشد و يا ا
نيست به خاطر ولايت بر مالك يا جهتى ديگر نافذالتصرف باشد، دوم اينكه مقدار آن اصل ها براى هر 
دو طرف معين و معلوم باشد، يكى ديگر اينكه درختها غرس و كاشته شده و ثابت باشد كه بنابراين 

ن بوته خربزه و خيار و امثال مساقات بر روى نهالهاى كاشته نشده و نيز بر روى بوته هاى غير ثابت چو
آن صحيح نيست ، يكى ديگر اينكه مدت مساقات و اينكه براى چند ماه يا چند سال است معلوم باشد 
به طورى تحديد شده باشد كه ديگر احتمال كمتر و بيشتر شدن در آن نيايد، و على الظاهر اين مقدار 

يكى .رىالبته با تعيين مبداء شروع در آبيا -كافى باشد كه مدت را رسيدن ميوه يك سال قرار دهند 
ديگر اينكه سهم هر يك از آن دو به طور مشاع يعنى نصف يا ثلث و امثال آن معين شود و بنابراين 
شرط اين صحيح نيست كه سهم ديگرى را مثلا يك خروار و بقيه را سهم ديگرى قرار دهند و يا سهم 

قيه را سهم ديگرى قرار دهند، بله بعيد نيست كه جائز يكى از دو طرف را ميوه مثلا پنج درخت و ب
باشد ميوه چند درختت معين را به يكى اختصاص داده و بقيه را بين هر دو مشترك سازند و يا به يكى 
از دو طرف مقدار معين ميوه اختصاص دهند و بقيه را مشترك بين دو طرف سازند، البته به شرطى كه 

مقدارى است كه به يكى اختصاص داده اند و خلاصه چيزى براى ديگرى بدانند ميوه باغ بيش از آن 
  1.باقى مى ماند

                                                            
  166صفحه كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني، همان،  - 1
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كارهائى است كه يك باغ همه ساله احتياج به آن دارد از قبيل بيل زدن و هموار كردن زمين و پاك كردن 
نهرها و اصلاح راه آب و برطرف كردن علفهاى هرز و هرس كردن شاخه ها مخصوصا در نخل و انگور، و 

دادن ميوه و اندود كردن محل خشكاندن ميوه و نگه دارى ميوه تا هنگام تقسيم تلقيح نر و ماده نخل و آفتاب 
و امثال اينها كه كار همه ساله يك باغ است قسم ديگر كارهائى است كه غالبا همه ساله تكرار نمى شود 

) دچرخى كه آب آن را مى چرخان) و داليه ) چرخ معمولى (مانند حفر چاه و نهر و ساختن ديوار و دولاب 
ظاهرا اين .و امثال اينها، در صورتى كه عقد مساقات مطلق باشد و در آن بر اين جزئيات تصريح شده باشد

است كه كارهاى قسم دوم به عهده مالك است و اما قسم اول تابع متعارف و عادت هر محلى است آن چه 
آن چه عادت بر اين است كه  عادت بر اين جريان يافته كه هزينه اش به عهده مالك باشد به عهده اوست و

به عهده آبيار باشد به عهده اوست و با اين حال ديگر احتياج به آن نيست كه در متن عقد آن را طى نموده 
معين كنند و چه بسا كه اين تعارف و عادت در نواحى مختلف اختلاف داشته باشد و اما اگر عرفى و عادتى 

  .از كارها به عهده كدام يك از دو طرف باشد در كار نباشد بايد معلوم كنند كه كداميك
مساقات از عقود لازمه از هر دو طرف است و جز به وسيله اقاله  :مساقات عقدي لازم – 7 مسئله

و يا به وسيله فسخ يا خيار بهم نمى خورد، و با مرگ هيچ يك از دو طرف ) تقاضاى صرفنظر كردن از آن (
ارث ميت قائم مقام او مى شود، مگر آنكه هنگام عقد آن را مقيد به نمى شود بلكه در اين صورت و    باطل

  .مباشرت عامل كرده باشند كه در اين صورت با مرگ عامل باطل مى شود
در مساقات شرط نيست كه حتما عامل خودش مستقيما  :مباشرت يا اجير گرفتن عامل – 8 مسئله

بعضى از كارها و يا اتمام آن اجيرى بگيرد كه اگر  اقدام به آبيارى كند، بنابراين جائز است براى انجام
گرفت اجرت او به عهده خود عامل است ، همچنانكه جائز است كسى داوطلبانه و بدون مزد كار اجير را 
بكند و اجير سهميه مقرر خود را خودش بگيرد، بله اگر آن شخص قصد تبرع داشته باشد كافى بودنش از 

شكل تر جائى است كه متبرع قصد تبرع از مالك و كمك به او را داشته عامل مشكل است ، و از اين م
باشد، در موردى هم كه عامل تنها موظف به آب دادن باشد و درختان به خاطر بارش باران بى نياز از آبيارى 
 باشند و اصلا محتاج به آب نباشند همين اشكال هست ، بله اگر غير از آبيارى باشند و اصلا محتاج به آب
نباشند همين اشكال هست ، بله اگر غير از آبيارى وظائفى ديگر نيز به عهده گرفته باشد و به خاطر باران بى 
نياز از آبيارى بشود لكن وظائف ديگر همچنان باقى باشد اگر آن وظائف كارهائى باشد كه در بيشتر شدن 

  .ميوه مؤ ثر است عامل مستحق سهم خود هست و گرنه محل اشكال است 
جائز است كه غير از سهمى كه از ميوه براى عامل مقرر مى  :مقرري علاوه بر سهم – 9 مسئله
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شود چيز ديگرى نظير پول و غير آن نيز مقرر شود و حتى مى تواند چند يكى از خود درخت ها و يا 
  .تعداد معينى را فرد خود قرار دهد

نجام شود همه ميوه باغ ملك مالك هركجا عقد مساقات باطل ا :در بطلان مساقات  -  10 مسئله
باغ است ، و عامل تنها مستحق اجرت المثل كارى است كه انجام داده و اين اجرة المثل را حتى 
درصورتى كه عالم به فساد شرعى مساقات بوده مستحق است ، بله اگر فساد مستند به اين باشد كه در 

ند عامل مستحق چيزى نيست هرچند كه جاهل به عقد مساقات تمامى ميوه باغ را سهم مالك قرار داده ا
  .فساد هم بوده باشد

عامل از روزى كه ميوه ظاهر شود و خود را نشان بدهد  :زمان مالكيت حصه عامل  -  11 مسئله
مالك سهميه خود هست ، در نتيجه اگر بعد از ظهور و قبل از تقسيم از دنيا برود و مساقات بخاطر 

باطل شود سهمش منتقل به وارثش مى شود، و اگر ميوه باغ خرما و يا اشتراط مباشرت وى در عمل 
  1.كشمش باشد و سهم او به حد نصاب برسد زكات به عهده اش مى آيد

و آن اين است كه مالك زمين خود را به : مغارسه معامله اى است باطل  :مغارسه – 12 مسئله
بين او و عامل مشترك باشد، حال چه اينكه در كسى بدهد كه در آن درخت بنشاند بر اين قرار درختها 

معامله شرط كنند عامل سهمى از زمين را هم ببرد و يا تنها سهيم در درخت باشد و چه اينكه نهالها از 
مالك باشد و يا از عامل ، بنابراين نهالها ملك مالك آن است اگر مالك آن همان مالك زمين باشد 

است كه كرده و اگر ملك عامل باشد بايد اجاره زمين را به مالك  عامل تنها مستحق اجرة المثل كارى
بپردازد حال اگر تراضى كردند بر اينكه درختهاى عامل بدون اجاره يا با اجاره در زمين مالك باقى 
بماند كه هيچ وگرنه مالك زمين مى تواند بعامل دستور دهد نهالهايش را از زمين او ريشه كن كند، و 

ين كار زمينش نقصى پيدا كرد ارش آن نقص را هم بمالك بپردازد همچنانكه عامل هم اگر به خاطر ا
مى تواند درخت خود را از زمين او ريشه كن كند واگر كرد بايد زمين مالك را تسطيح و چاله هاى 
آن را پر كند و صاحب زمين حق ندارد او را مجبور كند به اينكه درختانش را در زمين او باقى بگذارد 

  .و هرچه كه اجرتى هم از او بخواهد
بعد از آن كه گفتيم مغارسه باطل است اگر كسى بخواهد  :مشروع كردن مغارسه – 13 مسئله

چنان معامله اى را به نحو مشروع انجام دهد علاجش ممكن است و آن اين است كه نتيجه مغارسه را 

                                                            
 225، صفحه 1373، شركت سهامي انتشار، چاپ چهارم، )4(كاتوزيان،ناصر، عقود معين  - 1

كارهائى است كه يك باغ همه ساله احتياج به آن دارد از قبيل بيل زدن و هموار كردن زمين و پاك كردن 
نهرها و اصلاح راه آب و برطرف كردن علفهاى هرز و هرس كردن شاخه ها مخصوصا در نخل و انگور، و 

دادن ميوه و اندود كردن محل خشكاندن ميوه و نگه دارى ميوه تا هنگام تقسيم تلقيح نر و ماده نخل و آفتاب 
و امثال اينها كه كار همه ساله يك باغ است قسم ديگر كارهائى است كه غالبا همه ساله تكرار نمى شود 

) دچرخى كه آب آن را مى چرخان) و داليه ) چرخ معمولى (مانند حفر چاه و نهر و ساختن ديوار و دولاب 
ظاهرا اين .و امثال اينها، در صورتى كه عقد مساقات مطلق باشد و در آن بر اين جزئيات تصريح شده باشد

است كه كارهاى قسم دوم به عهده مالك است و اما قسم اول تابع متعارف و عادت هر محلى است آن چه 
آن چه عادت بر اين است كه  عادت بر اين جريان يافته كه هزينه اش به عهده مالك باشد به عهده اوست و

به عهده آبيار باشد به عهده اوست و با اين حال ديگر احتياج به آن نيست كه در متن عقد آن را طى نموده 
معين كنند و چه بسا كه اين تعارف و عادت در نواحى مختلف اختلاف داشته باشد و اما اگر عرفى و عادتى 

  .از كارها به عهده كدام يك از دو طرف باشد در كار نباشد بايد معلوم كنند كه كداميك
مساقات از عقود لازمه از هر دو طرف است و جز به وسيله اقاله  :مساقات عقدي لازم – 7 مسئله

و يا به وسيله فسخ يا خيار بهم نمى خورد، و با مرگ هيچ يك از دو طرف ) تقاضاى صرفنظر كردن از آن (
ارث ميت قائم مقام او مى شود، مگر آنكه هنگام عقد آن را مقيد به نمى شود بلكه در اين صورت و    باطل

  .مباشرت عامل كرده باشند كه در اين صورت با مرگ عامل باطل مى شود
در مساقات شرط نيست كه حتما عامل خودش مستقيما  :مباشرت يا اجير گرفتن عامل – 8 مسئله

بعضى از كارها و يا اتمام آن اجيرى بگيرد كه اگر  اقدام به آبيارى كند، بنابراين جائز است براى انجام
گرفت اجرت او به عهده خود عامل است ، همچنانكه جائز است كسى داوطلبانه و بدون مزد كار اجير را 
بكند و اجير سهميه مقرر خود را خودش بگيرد، بله اگر آن شخص قصد تبرع داشته باشد كافى بودنش از 

شكل تر جائى است كه متبرع قصد تبرع از مالك و كمك به او را داشته عامل مشكل است ، و از اين م
باشد، در موردى هم كه عامل تنها موظف به آب دادن باشد و درختان به خاطر بارش باران بى نياز از آبيارى 
 باشند و اصلا محتاج به آب نباشند همين اشكال هست ، بله اگر غير از آبيارى باشند و اصلا محتاج به آب
نباشند همين اشكال هست ، بله اگر غير از آبيارى وظائفى ديگر نيز به عهده گرفته باشد و به خاطر باران بى 
نياز از آبيارى بشود لكن وظائف ديگر همچنان باقى باشد اگر آن وظائف كارهائى باشد كه در بيشتر شدن 

  .ميوه مؤ ثر است عامل مستحق سهم خود هست و گرنه محل اشكال است 
جائز است كه غير از سهمى كه از ميوه براى عامل مقرر مى  :مقرري علاوه بر سهم – 9 مسئله
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درختان بشوند، يا به اينكه درختها  داخل در تحت عنوانى مشروع نموده مالك زمين و عامل شريك در
را به شركت خريدارى كنند هرچند به اينكه مالك زمين درختكار را وكيل كند و بگويد هرچه نهال 
مى خرى براى هر دوى ما بخر، آن گاه درختكار خود را اجير صاحب زمين كند بر اينكه درختهاى او 

قبال اينكه نصف منفعت زمين او و يا نصف زمين را بنشاند و تا مدتى معين آب بدهد و خدمت كند در 
او ملك وى شود، و يا به اينكه اگر درختها ملك مالك زمين است نصف آن را تمليك ديگرى كند 
در مقابل اينكه نصفه او را نيز بنشاند و يا مدتى معين خدمت كند و درختكار هم شرط كند كه من 

بدون اجاره تا فلان مدت باقى بماند، و اگر درختها چنين مى كنم به شرطى كه درختان در زمين تو 
ملك درختكار است و نصف آن را تمليك صاحب زمين كرده عوضش را نصف زمين او و يا نصف 
ميوه آن زمين قرار بدهد و عليه خود شرط كند كه درختان صاحب زمين را نيز بنشاند و تا مدتى معين 

  1.خدمت كند
  وجوه افتراق دو عقد :بخش پنجم

تفاوت ميان مزارعه و مساقات آن است كه در مساقات واگذاردن درخت همراه با زمين به طـرف 
اما مزارعه واگذاردن , قـرارداد اسـت تـا در بـرابـر سـهـمى از محصول درختان بر روى آنها كار كند

عامل تفاوت ديگر در اين است كه .زمين براى كشت و زرع در برابر دريافت سهمى از محصول است
مثلا خودش با مالك (در معامله مساقات جائز نيست كه بر سر همان زمين يا ديگرى مساقات كند 

مگرآنكه مالك اجازه ) رى واگذار كند در مقابل ثلث ميوهمساقات كند بر نصف ميوه و باغ را بديگ
وكيل خود چنين كارى به او داده باشد، لكن در حقيقت برگشت چنين اذنى به اين است كه عامل را 

كند به اينكه مساقات خودش رافسخ و سپس باغ او را به ديگرى يعنى شخص ثلث مساقات كند، در 
نتيجه عامل اولى مستحق چيزى نيست بله على الظاهر اين كار جائز است كه عامل شخص ثالث را 

   2.شريك خود در عمل كند
  نقدي بر تفسير دكتر كاتوزيان :بند اول

عامل مي تواند براي زراعت اجير بگيرد يا با ديگري شريك شود ((: مدني قانون 541ماده  -الف
  )).ولي براي انتقال معامله يا تسليم زمين به ديگري رضاي مزارع لازم است

  :اختيار براي عامل را برمي شمارد 4مي فرمايند كه اين ماده  جناب دكتر كاتوزيان      
                                                            

  .157كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني، همان، صفحه  - 1
  .171كاتوزيان،ناصر، حقوق مدني، مشاركتها، همان، صفحه  - 2
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ندارد و به فرمان عامل عمل مي كند بنابراين عامل مي چون اجير از خود اختياري : گرفتن اجير - 1
  .تواند بدون رضاي مزارع اجير بگيرد

در اين مورد نيز ايشان شريك گرفتن را بديهي مي شمارد و مي گويند كه همان : شريك گرفتن - 2
  .كاري را كه عامل به تنهايي انجام مي دهد مي تواند با يك شريك انجام دهد

همانند (ايشان صرف داشتن حق انتفاع را براي به مزارعه دادن كافي مي دانند : به مزارعه دادن - 3
  .و لزومي در رضاي مزارع نمي بينند) اجاره

. با انتقال معامله عامل از صحنه حذف مي شود و عامل ديگري جاي او را مي گيرد: انتقال معامله - 4
   .در اينجاست كه ايشان لزوم رضاي مالك را تصريح مي كنند

در تمامي چهار مورد بالا تسليم زمين به اجير يا شريك يا مزارع دوم بايد با رضاي مزارع يا همان 
  . مالك زمين انجام گيرد

مقررات راجع به مزارعه كه در مبحث قبل ذكر شده است در مورد ((: قانون مدني 545ماده  -ب
ون اجازه مالك معامله را به ديگري عقد مساقات نيز مرعي خواهد بود مگر اينكه عامل نمي تواند بد

در اين ماده از انتقال معامله و شريك گرفتن صحبت به ميان )).واگذار يا با ديگري مشاركت نمايد
جاي تعجب است كه آقاي دكتر كاتوزيان در كتاب عقود معين جلد دوم خود دو رويكرد .آمده است

  :چند نكته را در نظر بگيريد براي مقايسه اين.داشته اند 541و  545متفاوت با ماده 
يا بايد آن را . تفاوتي با هم نداشته باشد "واگذاري معامله"و  "انتقال معامله"ظاهرا اصطلاح  -نخست

همانند آنچه در فقه آمده است بنابه مورد به مزارعه بر مزارعه يا مساقات بر مساقات معنا كنيم و يا آن 
در حالي كه آقاي كاتوزيان .لا آورده شد در نظر گرفترا در همان اصطلاح حقوقي خاصي كه در با

يعني حذف يكي از طرفين معامله و جايگزين شدن (ذيل مبحث مزارعه آن را به معناي حقوقي آن 
) يعني مساقات بر مساقات(و در مبحث مزارعه آن را به معناي فقهي آن ) شخص ديگري به جاي او

ا كلي استدلال به همراه بياورند كه بگويند كه حكم اين به همين دليل مجبور شده اند ت.گرفته است
ماده در خصوص مساقات بر مساقات يا مساقات فرعي با حكم داده شده در مورد مزارعه تناقض دارد و 

  .بايد به خاطر حفظ عدالت مقررات يكساني بر هر دوي آنها حاكم گردد
زارعه را از اختيارات بديهي عامل همانطور كه در بالا آورديم ايشان شريك گرفتن در م -دوم

دانستند در حالي كه بر اين موضوع كه شخص عامل در عقد مساقات نمي تواند جز به رضاي مالك 
در حالي كه اگر بخواهيم بر مبناي . زمين و درختان شريك بگيرد هيچ خدشه اي وارد نساخته اند

درختان بشوند، يا به اينكه درختها  داخل در تحت عنوانى مشروع نموده مالك زمين و عامل شريك در
را به شركت خريدارى كنند هرچند به اينكه مالك زمين درختكار را وكيل كند و بگويد هرچه نهال 
مى خرى براى هر دوى ما بخر، آن گاه درختكار خود را اجير صاحب زمين كند بر اينكه درختهاى او 

قبال اينكه نصف منفعت زمين او و يا نصف زمين را بنشاند و تا مدتى معين آب بدهد و خدمت كند در 
او ملك وى شود، و يا به اينكه اگر درختها ملك مالك زمين است نصف آن را تمليك ديگرى كند 
در مقابل اينكه نصفه او را نيز بنشاند و يا مدتى معين خدمت كند و درختكار هم شرط كند كه من 

بدون اجاره تا فلان مدت باقى بماند، و اگر درختها چنين مى كنم به شرطى كه درختان در زمين تو 
ملك درختكار است و نصف آن را تمليك صاحب زمين كرده عوضش را نصف زمين او و يا نصف 
ميوه آن زمين قرار بدهد و عليه خود شرط كند كه درختان صاحب زمين را نيز بنشاند و تا مدتى معين 

  1.خدمت كند
  وجوه افتراق دو عقد :بخش پنجم

تفاوت ميان مزارعه و مساقات آن است كه در مساقات واگذاردن درخت همراه با زمين به طـرف 
اما مزارعه واگذاردن , قـرارداد اسـت تـا در بـرابـر سـهـمى از محصول درختان بر روى آنها كار كند

عامل تفاوت ديگر در اين است كه .زمين براى كشت و زرع در برابر دريافت سهمى از محصول است
مثلا خودش با مالك (در معامله مساقات جائز نيست كه بر سر همان زمين يا ديگرى مساقات كند 

مگرآنكه مالك اجازه ) رى واگذار كند در مقابل ثلث ميوهمساقات كند بر نصف ميوه و باغ را بديگ
وكيل خود چنين كارى به او داده باشد، لكن در حقيقت برگشت چنين اذنى به اين است كه عامل را 

كند به اينكه مساقات خودش رافسخ و سپس باغ او را به ديگرى يعنى شخص ثلث مساقات كند، در 
نتيجه عامل اولى مستحق چيزى نيست بله على الظاهر اين كار جائز است كه عامل شخص ثالث را 

   2.شريك خود در عمل كند
  نقدي بر تفسير دكتر كاتوزيان :بند اول

عامل مي تواند براي زراعت اجير بگيرد يا با ديگري شريك شود ((: مدني قانون 541ماده  -الف
  )).ولي براي انتقال معامله يا تسليم زمين به ديگري رضاي مزارع لازم است

  :اختيار براي عامل را برمي شمارد 4مي فرمايند كه اين ماده  جناب دكتر كاتوزيان      
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ف قبلي ايشان كه در قسمت بالا عدالت و يكساني مقررات در موارد يكسان جلو برويم همان حر
  .آورديم در اينجا هم مصداق خواهد داشت

  وجوه تشابه دو عقد :دوم بند
عقد مزارعه و مساقات هر دو عقدي لازم ميباشند و هيچيك از طرفين حق فسخ معامله را ندارند و 

دات مي هر يك از طرفين ورثه انها جانشينشان در انجام تعه…در صورت فوت يا جنون يا سفه و
از جمله در صورتي كه حق فسخي وجود داشته باشد .البته اين عقود در مواردي قابل فسخ هستند.شوند

اگرمالك به مدت عمر خود مالك منافع .و يا مباشرت ما لك يا عامل شرط شده باشدويا به سبب اقاله 
صورت غبن معامله را زميني بوده به فوت او عقد منفسخ ميشود وهمينطورهريك ازطرفين ميتوانند در 

درهر يك از عقود مزارعه ومساقات حصه هر يك از عامل ومالك به نحو اشاعه از قبيل . فسخ كنند
ممكن است درعقد شرط شود كه يكي از طرفين علاوه بر حصه .معين ميگردد…ربع يا ثمن يا نصف و

متصرف زمين يا باغ درعقد مزارعه و مساقات لازم نيست كه .از حاصل مال ديگري به ديگري بدهد
 مالك ان هم باشد ولي لازم است مالك منافع بوده باشد ويا به عنواني از قبيل ولايت يا وكالت

  . حق تصرف داشته باشدويا از ناحيه مالك ماذون در تصرف باشد…و
در اين دو عقد در صورتي كه مال مورد عقد توسط شخص ثالثي قبل از اينكه تسليم عامل شود انرا 
غصب كند عامل يا مزارع مختار بر فسخ ميشود ولي اگر غصب بعد از تسليم صورت گيرد حق فسخ 

در .در اين عقود اگر شرط شود كه تمام ثمره مال مالك يا عامل تنها باشد عقد باطل است.ندارد
صورت وجود شرط مباشرت مالك يا عامل درعقد در صورت فوت يكي از طرفين عقد باطل 

يكي ديگر از مواردي كه منجر به فسخ عقد ميشود اينست كه هر گاه عامل در اثنا يا در ابتدا .ميشود
عمل را ترك كند وكسي نباشد كه عمل را به جاي او انجام دهد حاكم به تقاضاي مالك عامل را 

ه انجام مي كند  ويا عمل را به خرج عامل انجام مي دهد  ودر صورت عدم امكان مزارع حق اجبار ب
هر گاه در اثنا ئ مدت قبل از ظهور ثمره عقد منفسخ شود حاصل مال صاحب بذر يا .فسخ دارد

صاحب درخت است وطرف ديگر مستحق اجرت المثل است ودر صورتي كه فسخ بعد از ظهور ثمره 
يك از مالك وعامل به نسبتي كه بين انها مقرر بوده شريك در ثمره هستند ليكن از وحاصل باشد هر 

تاريخ فسخ تا برداشت محصول  هر يك به نسبت اجرت المثل زمين يا باغ وعمل وساير مصالح 
خراج وماليات زمين .الاملاك خود كه به حصه مقرربه طرف ديگر تعلق ميگيرد مستحق خواهد بود

ساير مخارج ملك بر حسب تعيين طرفين .مي باشد مگر اينكه خلاف ان ثابت شودوباغ بعهده مالك 
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اجاره زمين و باغ اگر اجاره اي باشد به عهده مالك است نه عامل مگر انكه در ضمن عقد شرط . است
كرده باشند كه همه ان يا مقدار معيني از ان به عهده زارع باشد واما ساير مخارج زراعت از قبيل شق 

بايد در عقد معين شود كه …ا كندن چاه ويا اصلاح جويها وتهيه الات ابياريونصب چرخ چاه ونهر ي
به عهده كداميك از طرفين باشد مگر انكه متعارف ورسم محل انقدر روشن باشد كه حاجت به ذكر 

درمزارعه ومساقات شرط نيست كه حتما عامل خودش ابياري كند بنابر اين جايز است براي .ان نباشد
انجام بعضي از كارها ويا تمام انها اجير بگيرد كه اگر گرفت اجرت او بر عهده عامل است همچنانكه 

بله .كار اجير را بكند واجير سهميه مقررخود را خودش بگيرد"جايز است كسي داوطلبانه وبدون مزد 
ايي است  كافي بودنش از عامل مشكل است وازاين مشكلتر ج"اگر ان شخص  قصد تبرع داشته باشد 

درموردي كه عامل تنها موظف به اب دادن .كه متبرع قصد تبرع از مالك وكمك به او داشته باشد
باشد ودرختان يا زراعت به دليل بارش باران بي نياز از ابياري باشد واصلا محتاج به اب نباشد همين 

ه خاطر باران بي نياز از بله اگر غير از ابياري وظايف ديگري نيز به عهده گرفته باشد وب.اشكال هست
اگر ان وظايف كارهايي باشد كه در بيشتر شدن "ابياري باشد لكن وظايف ديگر همچنان باقي باشد

    1.حاصل موثر باشد عامل مستحق سهم خود هست وگرنه محل اشكال است
  نتيجه گيري

ام داده ام به با توجه به تحقيق انجام شده و بررسي هايي كه جوانب عقود مزارعه و مساقات انج
مزارعه ومساقات هر دو عقودي لازم هستند كه بين دو طرف كه . نتايجي چند دست يافته شده است

اين دو عقد با وجود شباهت هايي كه با هم دارند داراي .داراي اهليت كامل هستند منعقد مي شود 
به ان اشاره شده  …تفاوت هايي نيز مي باشند كه در قانون مدني وهمينطور كتابهاي حقوق مدني و

ازجمله اينكه در هر دو عقد طرفين بايد اهليت لازم را .  است كه در متن تحقيق گنجانده شده است
جهت معامله داشته باشند و همينطور مالك زمين يا باغ  بايد خود مالك ويا ماذون از طرف مالك 

اركت ها هستند نه از جنس اين عقود از جنس مش. باشند ويا فرد مالك منفعت مال مورد عقد باشد
در اين عقود اگر سودي فراهم شود هر دو در ان . معاوضه هايي كه علم به عوضين شرط انهاست

واين به عدالت نزديكتر . شريكند و اگر سودي حاصل نيايد هر دو در بي بهره ماندن از سود شريكند
حه اي مال از بين ميرود فقط يك نه همانند ديگر عقود مانند اجاره كه هنگامي كه در اثر سان"است 

  .  طرف متضرر مي شود و مجبور مي شود اجرت المثل زمان تصرف خود را بدهد
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ف قبلي ايشان كه در قسمت بالا عدالت و يكساني مقررات در موارد يكسان جلو برويم همان حر
  .آورديم در اينجا هم مصداق خواهد داشت

  وجوه تشابه دو عقد :دوم بند
عقد مزارعه و مساقات هر دو عقدي لازم ميباشند و هيچيك از طرفين حق فسخ معامله را ندارند و 

دات مي هر يك از طرفين ورثه انها جانشينشان در انجام تعه…در صورت فوت يا جنون يا سفه و
از جمله در صورتي كه حق فسخي وجود داشته باشد .البته اين عقود در مواردي قابل فسخ هستند.شوند

اگرمالك به مدت عمر خود مالك منافع .و يا مباشرت ما لك يا عامل شرط شده باشدويا به سبب اقاله 
صورت غبن معامله را زميني بوده به فوت او عقد منفسخ ميشود وهمينطورهريك ازطرفين ميتوانند در 

درهر يك از عقود مزارعه ومساقات حصه هر يك از عامل ومالك به نحو اشاعه از قبيل . فسخ كنند
ممكن است درعقد شرط شود كه يكي از طرفين علاوه بر حصه .معين ميگردد…ربع يا ثمن يا نصف و

متصرف زمين يا باغ درعقد مزارعه و مساقات لازم نيست كه .از حاصل مال ديگري به ديگري بدهد
 مالك ان هم باشد ولي لازم است مالك منافع بوده باشد ويا به عنواني از قبيل ولايت يا وكالت

  . حق تصرف داشته باشدويا از ناحيه مالك ماذون در تصرف باشد…و
در اين دو عقد در صورتي كه مال مورد عقد توسط شخص ثالثي قبل از اينكه تسليم عامل شود انرا 
غصب كند عامل يا مزارع مختار بر فسخ ميشود ولي اگر غصب بعد از تسليم صورت گيرد حق فسخ 

در .در اين عقود اگر شرط شود كه تمام ثمره مال مالك يا عامل تنها باشد عقد باطل است.ندارد
صورت وجود شرط مباشرت مالك يا عامل درعقد در صورت فوت يكي از طرفين عقد باطل 

يكي ديگر از مواردي كه منجر به فسخ عقد ميشود اينست كه هر گاه عامل در اثنا يا در ابتدا .ميشود
عمل را ترك كند وكسي نباشد كه عمل را به جاي او انجام دهد حاكم به تقاضاي مالك عامل را 

ه انجام مي كند  ويا عمل را به خرج عامل انجام مي دهد  ودر صورت عدم امكان مزارع حق اجبار ب
هر گاه در اثنا ئ مدت قبل از ظهور ثمره عقد منفسخ شود حاصل مال صاحب بذر يا .فسخ دارد

صاحب درخت است وطرف ديگر مستحق اجرت المثل است ودر صورتي كه فسخ بعد از ظهور ثمره 
يك از مالك وعامل به نسبتي كه بين انها مقرر بوده شريك در ثمره هستند ليكن از وحاصل باشد هر 

تاريخ فسخ تا برداشت محصول  هر يك به نسبت اجرت المثل زمين يا باغ وعمل وساير مصالح 
خراج وماليات زمين .الاملاك خود كه به حصه مقرربه طرف ديگر تعلق ميگيرد مستحق خواهد بود

ساير مخارج ملك بر حسب تعيين طرفين .مي باشد مگر اينكه خلاف ان ثابت شودوباغ بعهده مالك 
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